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Abstract 
Due to various social, political, and other contextual factors, 

the Holy Imāms (‘a) sometimes refrained from openly expressing 
the true rulings and instead resorted to taqīyyah (prudential 
concealment) when conveying religious rulings. To describe this 
phenomenon, jurists have employed the term “predication on 
prudential concealment” (maḥmūl ʻalā al-taqīyyah). Two primary 
approaches - maximal and minimal - have emerged regarding the 

1. Mortazavi. M. ; (2024);  “ The Minimal Role of Predication on Taqīyyah in the Differences of 
Narrations” ; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli;  Vol: 10; No: 35; Page: 33-62;

 10.22034/jrj.2022.64792.2541

This Article is distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 |  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol.10 ,  No.35 ,  Summer  2024
Print ISSN  2476-7565                         Online ISSN  2538-3361

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
https://orcid.org/0000-0002-4494-8704
https://doi.org/10.22034/jrj.2022.64792.2541


34

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.10 , No.35 
Summer 2024

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

role of taqīyyah in the differences found in aḥādīth (narrations). 
Proponents of the maximal approach argue that taqīyyah is the 
primary cause of variation in narrations and consider its influence 
to outweigh other factors. In contrast, the minimal approach, 
supported by scholars such as Shaykh al-Mufīd, Sāḥib al-Jawāhir, 
Shaykh al-Anṣārī, and contemporary jurists like Āyatollāh Sayyid 
ʻAlī al-Sīstānī, assigns taqīyyah a much less significant role, treating 
it as just one among several reasons for differences in narrations. 

This study, by analyzing the views of Āyatollāh Sayyid ʻAlī al-
Sīstānī and providing relevant evidence and arguments, challenges 
the significant influence of taqīyyah on ḥādīth differences. 
Additionally, it discusses the refinement of ḥādīth collections by 
filtering out taqīyyah-based narrations, demonstrating that the 
presence of such narrations in these collections is minimal.

Keywords: Predication on Prudential Concealment, Ḥādīth 
Differences, Āyatollāh Sīstānī, Ḥādīth Refinement, Taqīyyah.
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چکیده
بر اســاس شــرایط اجتماعی و سیاسی و اســباب متعدد دیگر، ائمۀ اطهار ؟عهم؟ به بیان 
نکردن حکم واقعی روی آورده و از شــیوۀ تقیه در بیان احکام استفاده نمودند. فقها برای 

اشاره به این رویکرد، از تعابیری همچون »محمول علی التقیه« استفاده نموده اند.
پیرامون اســتفاده از حمل بــر تقیه و تأثیرگذاری آن بر اخــتلاف احادیث دو رویکرد 
حداکثری و حداقلی شــکل گرفته اســت؛ رویکرد حداکثری سخن گفتن بر اساس تقیه 
را مهم ترین ســبب اختلاف حدیــث می پندارد و نقش تقیه را از دیگر اســباب پررنگ تر 
می داند، در مقابل رویکرد حداقلی و اندیشــمندانی همچون شیخ مفید، صاحب جواهر، 
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شیخ انصاری و در میان معاصران آیت الله سید علی سیستانی نقش به سزا و مهمی برای تقیه 
در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث 
می دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشۀ آیت الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، 
تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شــده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع 
حدیثی از روایات تقیه ای، وجود روایات تقیه ای در جوامع حدیثی به صورت حداقلی تبیین 

شده است.
کلیدواژه ها: تقیه، حمل بر تقیه، اختلاف حدیث، آیت الله سیستانی، پالایش احادیث.

مقدمه
بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمۀ اطهار؟عهم؟ به  بیان 
نکردن حکم واقعی روی آورده و از تقیه در بیان احکام اســتفاده نمودند. فق ها برای 
اشاره به این رویکرد ائمه اطهار؟عهم؟ از تعابیری همچون »محمول علی التقیه« )طوسی، 
13۹0 ، 48/1(، »محمول علی ضرب من التقیه« )طوســی، 1407 ق، 126/10(، »صدر تقیه« 
 )عاملــی، 141۹ ق،72/21(، »خرج مخرج التقیه « )طوســی، 13۹0، 60/1( »ورد مورد التقیه« 
 )نجفی، 1404 ق، 362/۹(، »ورد للتقیه« )ابن  ادریس، 1410 ق، 336/3(، »علی ســبیل التقیه« 

 )ابن طاووس، 140۹ ق، 210( و تعبیرات مشابه استفاده نموده اند.
این نوشتار بدین پرسش می پردازد که آیا حمل بر تقیه نقش ویژه ای در اختلاف 
و تعارض میان روایات بر عهده دارد؟ آیا تقیه مهم ترین عامل کیفی و کمی در بروز 
اختلاف میان احادیث اســت و در تراث شــیعه، نقش تقیه پررنگ تر از دیگر عوامل 
کتمان در روایت است؟ در پاسخ به این سؤال با بررسی آرای فقیهانی همچون شیخ 
کید بر اندیشــه های  مفیــد، صاحب جواهر، صاحب حدائق و شــیخ انصاری و با تأ
آیت الله سیستانی، به تحلیل گزاره »محمول علی التقیه« و تأثیر آن در پدیده اختلاف 
احادیث پرداخته می شــود و به تأثیر حداقلی تقیه در پدیده اختلاف احادیث اشــاره 

می گردد.
حمل بر تقیه به صورت افراط گونه، موجب از دست رفتن تعداد فراوانی از روایات 
می شود و باعث می گردد احادیث متعددی علی رغم دارا بودن سند صحیح، به جهت 
موافقت با عامه، قابل اســتدلال نباشــد؛ چنان که به تعبیر شهید اول، مهم ترین عامل 
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اختلافات فقهی از حمل بر تقیه نشــأت می گیرد  )شهید اول، 141۹ ق، 6؛ شهید اول، 13۹2، 
.)23/5

مصادیقی از حمل غلط و بی ضابطۀ تقیه در پژوهش های معاصر موردبررسی قرار 
گرفته است  )صفری، 13۹4، 238(. آیت الله سیستانی نیز از بی ضابطه بودن حمل بر تقیه 

توسط برخی از اندیشمندان گلایه می نماید که در ادامه منعکس می گردد. 
در ارتباط با مســئلۀ حمل بر تقیه و ضوابط اســتفاده از این راهکار، پژوهش هایی 
صورت گرفته است که مهم ترین اثر در این  رابطه، کتاب »نقش تقیه در استنباط« از 
دکتر نعمت الله صفری است. این کتاب علی رغم تلاش گسترده و ستودنی، ناظر به 
اثر ارزشمند آیت الله سیستانی یعنی کتاب »تعارض الادله« نیست و این نکته می تواند 

خللی مهم به شمار آید.
مقالــۀ »بــاز تبیین کارکرد تقیــه در روایــات امامیه و نقش آن در اســتنباط« اثر 
حسین علی سعدی، مقالۀ »نگرشی تاریخی - تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه 
در متــون فقه امامیه و تأملاتی در آن« اثر علیزاده نوری، فخلعی و صابری. پژوهش 
»روش کشف اسباب صدور حدیث« اثر عبدالحمید واسطی به برخی از مسائل مهم 
و شــرایط صدور روایات تقیه از منظر تاریخی، تاریخچه و اقوال فقها در اســتفاده از 
حمل بر تقیه و ارائه ضوابط در کشــف تقیه بر اساس دیدگاه صاحب جواهر پرداخته 

است.
رویکرد شیخ طوسی در حمل بر تقیه و نقش مهم ایشان در این موضوع، در سه 
مقالۀ »فرضیه ای درباره حمل روایات بر تقیه از منظر شــیخ طوســی« و »سیر تحول 
حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طوسی تا دورۀ مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به 
موضوعیت« از سید محمدکاظم مددی، »هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار 
علاجیه در رویه شیخ الطائفه« از محمد محرمی و همکاران موردبررسی قرار گرفته 
اســت. در این مقالات ضمن اشاره تاریخی به پدیده حمل بر تقیه، علت استفاده از 
حمل بر تقیه مبانی خاص شیخ طوسی و بعد از ایشان، اخباری ها دانسته شده است.

مبانی و اندیشــه های آیت الله سیستانی در موضوع تقیه در دروس خارج آیت الله 
سید احمد مددی و آیت الله مهدی مروارید و جلد هجدهم کتاب »بحوث فی شرح 
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مناسک الحج« )تقریر دروس سید محمدرضا سیستانی( پرداخته شده است که البته 
فرصت بسط محتوا در مسئله حمل بر تقیه فراهم نشده است.

نزدیک ترین نوشــتاری که به ایده و اندیشه های آیت الله سیستانی در استفاده از 
حمل بر تقیه در اخــتلاف احادیث می پردازد، مقالۀ »نقد و بازخوانی نظریه پالایش 
منابع حدیثی معتبر از روایات تقیه ای« از حســنعلی اخلاقی و محمدحســن حائری 
اســت که علاوه بر تقریر نظریه پالایش کتب معتبر از روایات تقیه ای به ادله موافقین 
و مخالفین در مســئله نیز پرداخته شده اســت و در ضمن نظرات موافقین به نظرات 
آیت الله سیستانی نیز اشاره شده اســت. نکته ای که به عنوان آسیب جدی این مقاله 
مطرح است، ضعف محققان در پاســخ به مدعیات و فرضیه های مطرح شده توسط 
آیت الله سیستانی اســت. همچنین رویکرد اصلی مقاله نامبرده شده، پدیده پالایش 
روایات تقیه ای اســت درحالی که در این نوشــتار در کنار پالایش روایات تقیه ای به 
عوامل و اســباب دیگری که نقــش روایات تقیه ای در اخــتلاف حدیث را کاهش 

می دهد، اشاره می گردد.
در این مقاله بر اساس دیدگاه های آیت الله سیستانی در دوره دوم و سوم تدریس 
مباحث تعادل و تراجیح که به تقریر ســید هاشــم هاشمی در قالب کتاب »تعارض 
الادله و اختلاف الحدیث« در دو جلد منتشــر شــده اســت، به دیدگاه های ایشان 

پرداخته شده است.

1. عدم ضابطه در حمل بر تقیه
دغدغه اصلی آیت الله سیستانی از پرداختن به مباحث تقیه در میان اسباب کتمان 

و اختلاف حدیث، عدم انضباط و بی ضابطگی در کاربست تقیه است.
روش بسیاری چنین اســت که در مواجهه با دو خبر متعارض، اگر یکی از آن 
دو در توافق با قول اهل ســنت پنداشته شود، بر تقیه حمل می گردد و در این  رابطه 
ضوابط دیگری مدنظر قرار نمی گیرد. این غفلتی اســت که ســبب بروز خطاهایی 
فاحش گشــته و بی ضابطی در حمل بر تقیه را به ارمغان آورده است. اگر صرف 
موافقــت با عامــه در حمل بر تقیــه به عنوان راه حل اخــتلاف احادیث کافی بود، 
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بایــد در آثار اصحاب و قدما به این مســئله توجه داده می شــد و ضوابط آن تبیین 
می گردید، درحالی که پیرامون آن در آثار گذشتگان اثری یافت نمی شود )سیستانی، 

.)324/1 ،13۹8
محمدحســن نجفی، اســتفاده بی ضابطه از حمل بر تقیه را موجب از بین رفتن 
قواعد مذهب می داند  )نجفی، 1404 ق، 263/۹( و علت اســتفاده برخی فقها از حمل بر 
تقیه را اضطرار ناشــی از انتخاب مبنا و مشــاهدۀ روایات مخالف آن می داند  )نجفی، 

1404 ق، 65/13(.

2. تاریخچه حمل بر تقیه
آیت الله سیستانی در بحث حمل بر تقیه، متعرض تاریخچۀ مسئله و سیر تاریخی 

آن نشده بلکه به نقل اقوال در مسئله بسنده کرده است.
پیرامون حمل بر تقیه، می توان رویکرد فقها را به قبل از شیخ طوسی و دوران بعد 

از ایشان تقسیم نمود.

2.1. قبل از شیخ طوسی
در میان آثار فقهی و روایی قبل از شیخ طوسی ازجمله آثار کلینی )32۹ ق(، شیخ 
ر )448 ق( کمتر به موارد حمل بر تقیه  صدوق )381 ق(، شیخ مفید )413 ق( و سلاا

برخورد می نماییم  )صفری، 13۹4،  246(.
در »مقنع« و »هدایه« شــیخ صدوق، »تأویل الدعائم« مغربی، »مراسل« سلار، 
»کافی« ابوصلاح، »مهذب« و »جواهر« ابن براج، کتب شیخ مفید مثل »المقنع«، 
»الاعلام«، »الاشــراف«، »المهــر و النســاء«، از راهکار حمل بــر تقیه در هنگام 
اختلاف میان احادیث اســتفاده نشده است )میر حســینی و باباخانی، 13۹7، ۹4(. از کتب 
حدیثی جوامع روایی متقدم ازجمله »فقه الرضا«، »مســائل« علی بن جعفر، »قرب 
الاسناد« حمیری، »محاسن« برقی، »نوادر« اشعری، »جعفریات« محمد بن اشعث، 
»دعائم الاسلام« مغربی، »کامــل الزیارات« ابن قولویه، »معانی الاخبار« صدوق، 

اثری از حمل بر تقیه دیده نمی شود  )میر حسینی و باباخانی، 13۹7،  ۹4(. 
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2.2. دوران شیخ طوسی و پس ازآن
توســعه حمل بر تقیه در دوران شــیخ طوسی در قرن پنجم اتفاق افتاده است. در 
»تهذیب الاحکام« و »اســتبصار«؛ دو کتاب روایی شــیخ طوسی موارد متعددی از 
حمل بر تقیه مشــاهده می شود. البته در کتب فقهی شیخ طوسی همچون »النهایه« 
و »المبسوط« در مقایســه با کتب روایی کمتر از حمل بر تقیه بهره برده شده است 

 )صفری، 13۹4، 247(.
پس از شــیخ طوسی و توسعه وی در استفاده از حمل بر تقیه، دیگر علما نیز این 
رویکــرد را ادامه داده و حمل بر تقیه به عنوان یکــی از راه حل های تعارض روایات، 
مورداســتفاده بیشــتر فقها واقع گردید. البته توســعه یا تقلیل دیدگاه شیخ، در دوران 
مختلف بعد از ایشان متفاوت است به عنوان نمونه استفاده از رویکرد حمل بر تقیه در 
د رسید  کید بر مبنای صحت روایات کتب اربعه به کثرت و تعدا دوران اخباری ها با تأ

 )موسوی المددی، 13۹3، 106(.

3. اقوال در مورد حمل بر تقیه
پیرامون حمل بر تقیه توســط فقها دو رویکرد حداقلی و حداکثری وجود دارد. 
برخــی نقش تقیــه را در میان روایات پــر رنگ و حمل بر تقیــه را حداکثری تبیین 
می نمایند و در مقابل قول دیگر به تقیه حداقلی و پر رنگ نبودن این عامل نسبت به 

سایر اسباب کتمان، معتقد است.

3.1. قول اول: تأثیرگذاری حداکثری تقیه در اختلاف حدیث
محدث بحرانی، تقیه را به عنوان عامل مهم اختلاف حدیث می شمارد و معتقد است 
اغلب و بلکه همۀ اختلاف میان احادیث از تقیه نشاءت گرفته است  )بحرانی، 1405ق، 8/1(.

محدث اســترآبادی از دیگر علمای اخباری نیز در ضمن روایات کشــیدن آب 
چاه بیان می کند که اکثر روایات متضمن تقیه اســت  )بحرانی، 1405 ق، 8/1، پانویس 1(. 
صاحب معالم در ضمن نقد کلام محقق حلی در معارج، تفسیر افتا به موافق عامه را 
به تقیه منحصر ندانسته است اما احتمال تقیه را نزدیک تر و ظاهرتر می داند و به موجب 
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آن ترجیــح به مخالفت با عامه در حلا دو روایت متعارض را کافی می داند )ابن شــهید 
ثانی، 1318، 3۹5(.

شــهید صدرنقش تقیه را در تعارض روایات پررنگ دانسته و استفاده از رویکرد 
تقیه توســط اهل بیت؟عهم؟ را باتوجه  به شرایط زیست و خفقان، ضروری تلقی کرده 

است  )صدر و هاشمی شاهرودی، بی تا، 28/7(.

3.2. قول دوم: تأثیرگذاری حداقلی تقیه در اختلاف حدیث
شــیخ انصاری ضمن نقد کلام محدث بحرانی، عمده اختلاف میان احادیث را 
در کثرت اراده خلاف ظاهر در میان روایات دانســته است و استفاده از تقیه را صرفاً 

به عنوان یکی از طرق اختلاف حدیث بر شمرده است )انصاری، 1428 ق، 130/4(.
شیخ طوســی هنگام تســاوی دو راوی در عدالت، به روایتی عمل می نماید که 
مضمونش از قول عامه و اهل ســنت دورتر باشد که این کلام، موردنقد محقق حلی 
واقع شده است )محقق حلی، 1423 ق، 225(. آیت الله سیستانی درباره این مطلب اینگونه 
توضیح می دهد که مخالفت با واقع منحصر در تقیه نبوده و ممکن است مخالفت با 
واقع در قالب اســباب دیگری همچون اختلاف میان شیعیان و سوق به کمال تحقق 
یابــد. بدین معنا که گاهی اوقات ابعد بــودن از عامه به دلیل صدور روایات موافق با 
عامه به صورت تقیه ای است و گاهی به مصالح دیگری که امام آن را صلاح می داند، 

این رویکرد اتخاذ شده است  )سیستانی، 13۹8، 320/1(.
به نقل شیخ اسدالله تستری از شیخ مفید در کتاب »کشف القناع« )کاظمی، بی تا، 
1۹1(، وی نیــز تأثیر جدی پدیده تقیه در اختلاف احادیث را قبول نداشــته و روایات 
تقیه ای در باب عدد روزهای ماه رمضان را از راویان ثقه نمی داند )مفید، 1413 ق، 48(.

محمدحســن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام، در مــوارد متعددی احتمال 
حمل بر تقیه را کمرنگ دانســته است و استفاده بی رویه آن را عجیب تلقی می کند 

 )نجفی، 1404 ق، 362/۹(.
آیت الله سیســتانی نیز عدم نقش مهم تقیه در پدیده اختلاف حدیث را از پدیده 
پالایش جوامع حدیثی متقــدم از روایات تقیه ای نتیجه گرفته و برای اثبات تجرید و 
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پالایش جوامع روایی از تقیه، از مقدمات و شــواهدی بهره می گیرد )سیســتانی، 13۹8، 
325/1(. اگرچه ایشان در تقریرات تعارض الادله و اختلاف الحدیث، ضمن چهار امر 
و مقدمه، مدعی ذکرشده را نتیجه می گیرد اما می توان با تحلیل و دقت بیشتر، مباحث 

ایشان را در ضمن نکات مستقل بیشتری بیان نمود.
دیــدگاه حداقلی پیرامون تأثیرگذاری تقیه در اخــتلاف حدیث مختص آیت الله 
سیســتانی نبوده و در کلام دیگرانی همچون صاحب جواهر و شیخ مفید نیز مطرح 
شده است، اما ابتنای این نظریه بر مقدمات و شواهدی باورپذیر و تنقیح علمی آن از 
نوآوری های آیت الله سیستانی به شمار می رود. در کلام صاحب جواهر بر شناسایی 
کید شده است درحالی که  روایات تقیه توسط خواص و اختصاص تقیه به ضرورت تأ
آیت الله سیســتانی، بر مجموعه ای از مقدمات و شواهد در اثبات مطلوب بهره برده 

است. این مقدمات در قالب هفت امر بیان می گردد.

3.2.1. اختصاص تقیه به موارد ضرورت
اصل عدم تقیه اصل عقلایی اســت که در کلام امام معصوم جاری می شــود و 
عدول از این اصل نیازمند ســبب و دلیل خاص است؛ به همین دلیل فقها، استخدام 

تقیه و حمل بر آن را در موارد ضرورت تجویز نموده اند 
بر این  اساس حمل بی ضابطه تقیه در موارد متعدد صحیح نبوده و صرف موافقت قول 
امام؟ع؟ با عامه، موجب حمل بر تقیه نمی شود؛ زیرا برای امام؟ع؟ مقدور است از طریق 
توریه، سکوت، بیان اقوال متعدد و اختلاف افکنی در مسئله یا به گونه ای دیگر احکام 
شرعی را بیان کند. درنتیجه مواردی که استفاده از راهکارهای نام برده ممکن نباشد و 
به تعبیری ضرورت و اضطرار باشد، نادر و بســیار اندک است  )سیستانی، 13۹8، 325/1(.
در روایات متعدد، حدومرز تقیه بیان شــده است و مدعای فوق تأیید می گردد. 
به عنــوان نمونه در کتاب وسائل الشــیعه و دیگر کتب حدیثی، بابــی با عنوان »بَابُ 
وُجُوبِ التَقِیةِِ فِی کُلِ ضَرُورَةٍٍ بِقَدْرِهَا وَ تَحْرِیمِ التَقِیةِِ مَعَ عَدَمِهَا« مطرح شده است و 
در ضمنِ آن روایات متعددی به این مضمون مورداشــاره قرار گرفته است  )حر عاملی، 
140۹ ق، 214/16(؛ چنان که بر اســاس روایت مســمعی )ابن بابویه، 1378 ش، 20/2( و دیگر 
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روایات  )کلینی، 1407 ق ، 220/2-168(، اســتفاده از تقیه صرفاً در موارد خوف و ضرورت 
جایز دانسته شده است. 

3.2.2. تشخیص روایات تقیه ای توسط خواص
امامان شــیعه؟عهم؟ همچون بسیاری از رهبران و شــخصیت های شناخته شده، بر 
اساس ظروف زمانی و شرایط مکانی از تقیه بهره جسته اند. تشخیص روایات تقیه ای 
ممکن است برای توده مردم، کسانی که از مرکز ولایت و تشریع مناسک، بُعد مکانی 
دارند و دشــمنان و معاندین، سخت و دشوار  باشد و به همین جهت روایات تقیه ای 
توســط آنان نقل می گردد اما بر خواص اصحاب و نزدیکان به امامان؟عهم؟ و کسانی 
که اصول و چارچوب فکر شــیعه و معارف آن را می شناسند، امر مشتبه نمی شود و 

به سرعت اقوال و روایات تقیه ای امام؟ع؟ را می شناسند  )سیستانی، 13۹8، 326/1(.
 صاحب جواهر در عبارات متعدد از اصحاب خاص با تعبیر »الخاصه«، »البطانه« 
و »اســاطین الاصحاب« یاد نموده اســت  )نجفی، 1404 ق، 362/۹ ؛ 164/7-71؛ 3۹/30(. 
به عنوان نمونه زراره پیرامون پاسخ امام؟ع؟ به یکی از اصحاب نسبت به مسئله میراث، 
صدور حکم از ایشان را تقیه ای دانست و همچنین در میان اصحاب جمله »اعطاک 
من جراب النوره«  )طوســی، 13۹0 ، 175/4( و »اعطاک من عین کدره«  )طوسی، 1407 ق، 
486/5( معروف بوده است  )بهبهانی، 1415 ق، 461( و مقصود از آن بیان حکم غیرواقعی 

در پاسخ به سؤالات در شرایط تقیه است )طریحی، 1375، 506/3(.
پیرامــون حمــل روایات بر تقیه، ســخن در مطلق روایاتی که توســط دشــمنان 
اهل بیت؟عهم؟ یا توده مردم و افراد غیر مطلع نقل می شــود، نیست بلکه ادعای مطرح 
شــده، در روایاتی اســت که توســط افراد ویژه، ثقه و خواص اصحاب نقل گردیده 
اســت. به همین جهت، کثــرت روایات تقیــه ای و ورود آن به جوامع حدیثی محل 
تردید و تأمل است؛ زیرا پس از شناخت روایات تقیه ای، از ورود آن به جوامع حدیثی 

جلوگیری می گردد  )سیستانی، 13۹8، 327/1(. 
مدعای مطرح شده پیرامون توانایی اصحاب در شناخت روایات تقیه ای مورد تأیید 

دیگر اندیشمندان نیز واقع شده است. 
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در طــرف مقابل برخی ادعای نام برده را نقد نمــوده و به صورت تفصیلی به این 
مسئله پرداخته اند  )صفری، 13۹4، 311(. نسبت به سخن صاحب جواهر دو جواب نقضی 
و حلی مطرح گردیده اســت. جواب نقضی، نقدی بر عملکرد حمل بر تقیه توسط 
صاحب جواهر اســت؛ زیرا ایشــان در کتاب جواهر موارد متعددی را بر تقیه حمل 
نموده اند. اگر اصحابی مانند زراره تقیه را می شــناختند چگونه این تعداد از روایات 
توسط صاحب جواهر حمل بر تقیه شده است. در جواب حلی نیز پیرامون اصحاب 
خاص ائمه اطهار؟عهم؟ که صاحب جواهر از ایشــان تعبیر به بطانه نمود، تردید شــده 
اســت و بیان می شــود که ملاک و ضابط مشــخصی برای تعریف اصحاب خاص 
تبیین نشده است که این مسئله، راه هرگونه اختصاص و کشف روایات تقیه ای توسط 

خواص را بی معنا و غیرقابل تحقق می گرداند  )صفری، 13۹4، 311(. 

3.2.3. کیفیت تدوین روایات در جوامع حدیثی
دق ت در کیفیت جمــع آوری، تنقیح احادیــث و نحــوه ورود روایات به کتب 
حدیثی، مؤیدی بر عدم کثرت روایات تقیه ای اســت  )سیستانی، 13۹8، 328/1(. راویان 
پــس از دریافت روایت از معصوم؟ع؟، جهت اطمینان از صحت وســقم دریافت و 
تأیید مضمون روایت، آن را بر فقیهان و بزرگان عرضه می نمودند. به عنوان نمونه عمر 
بن اذینه، روایت محمد بن مســلم که از فقیهان بزرگ شــیعه است را بر زراره عرضه 
می نماید  )کلینی، 1407 ق، ۹4/7(، همچنین ابن بکیر، روایت و حکمی را بر زراره عرضه 
می کند و زراره بیان می کند که این حکمی تردیدناپذیر در میان فقهای شــیعه است 

 )کلینی، 1407 ق ، 104/7(. این سیره بعد از اصحاب توسط علما نیز ادامه پیدا می کند. 
رویکــرد دوم در تدویــن جوامع و کتب حدیث، ال قاء احادیــث و جوامع روایی 
توسط اســاتید به شاگردان است؛ به این معنا که اســاتید فن، احادیثی که صحیح و 
خالی از شــبهه اســت را بر شــاگردان قرائت نموده و احادیث در چنین فرایندی به 
نسل های بعد منتقل می گردد. ازجمله گزارش شده است علا بن رزین شاگرد محمد 
بن مسلم، صفوان بن یحیی شاگرد عبدالرحمن بن حجاج در دریافت حدیث بوده اند 

 )سیستانی، 13۹8، 327/1(.
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3.2.4. عدم ذکر تقیه به عنوان علت اختلاف حدیث در کلام ائمه متأخر ؟عهم؟
در روایاتــی پیرامون راه حل اخبار متعارض صادرشــده از امــام باقر؟ع؟ و امام 
صادق؟ع؟ از امامان متأخر از ایشــان سؤال شده اســت و پاسخ امامان؟عهم؟ تنبیه به 

حمل بر تقیه و صدور یکی از دو روایت به صورت تقیه ای نبوده است.
در کلام آیت الله سیســتانی برای این مدعا مصداقی بیان نشــده است اما می توان 
به عنوان مثــال به روایت علی بن مهزیار که امام؟ع؟ راه حل اختلاف احادیث را تخییر 
دانست  )طوسی، 1407 ق ، 228/3( و نیز به روایت امام هادی؟ع؟ که ایشان هم به صراحت 
حکم به عدم صحت نماز نمودند و از رویکرد دیگری اســتفاده نکردند، اشاره کرد 
 )کلینی، 1407 ق ، 405/3(. همچنین نمونه های بسیاری از عرضه به قصد حلا تعارض بر امام 
جواد؟ع؟، امام هادی؟ع؟، امام حسن عسکری؟ع؟ و امام زمان؟عج؟ در دسترس 
اســت که راوی با توجه  به اختلاف در مســئله، حکم را می پرسد و سپس دو طرف 
اختلاف را با آن می ســنجد و از این طریق، تأیید و رد امام؟ع؟ را نسبت به هر طرف 

به دست می آورد 

3.2.5. عدم تقیه در مسائل اهم اعتقادی و فقهی و انعکاس آن در جوامع روایی
در کتب حدیثی شــیعه اموری از مباحث اعتقادی و فقهی ذکر شــده است که 
ازنظر اهمیت دربردارندۀ اساس فکر شیعه و مختصات مذهب است و ازنظر شناخت 
و اهمیت مســئله، تقیه در این نوع مباحث ضروری تر به نظر می رســد اما این مسائل 

به وضوح و شفافیت در کتب حدیثی منتشر شده است  )سیستانی، 13۹8، 32۹/1(.
روایات متعدد در فضائل خاص ائمه اطهار؟عهم؟، مقامات بالای معنوی ایشــان، 
خلقت نورانی امامان؟عهم؟ )کلینی، 1407 ق، 440/1(، فضیلت زیارت قبور اهل بیت؟عهم؟ 
 )نــوری، 1408 ق، 284/10(، تعلق خمس و انفال به ایشــان  )حر عاملــی، 140۹ ق، 538/۹( ، 
فضیلــت اماکن مقدس شــیعه مانند مســجد کوفه  )کلینــی، 1407 ق، 28/4( و ســهله 
 )ابن مشهدی، 141۹ ق، 134(، فضیلت و برتری آب فرات  )ابن قولویه، 13۹8، 48/1( و همچنین 
روایات متعددی که به بیان مطاعن دشمنان اهل بیت؟عهم؟ پرداخته است  )مجلسی، 1403 

ق، ج 2۹-30-31(، از جمله مصادیق مدعای مطرح شده است.
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اگر حمل بر تقیه در روایات نقش پررنگی داشته باشد، سزاوار است در این نوع 
کید و  مســائل حســاس و اختلافی که در مخالفت با اعتقادات عامه است، مورد تأ
دســتاویز قرار گیرد درحالی که چنین اتفاقی نیفتاده است. چگونه تقیه در این نوع از 
روایات توسط ائمه اطهار؟عهم؟ اتخاذ نشده است و ادعا می شود در فروعات فقهیه که 
از اهمیتی به مراتب پایین تر نســبت به امور نام برده شده برخوردار است، تقیه صورت 
گرفته باشد؟! همچنین تقیه در برخی از مناسک و احکام فقهیِ مهم صورت نگرفته 
است. به عنوان نمونه مسئله جواز ازدواج موقت )شهید اول، 1410 ق، 283/5(، عدم جواز 
مســح بر کفش و مانع )کلینی، 1407 ق، 32/3(، بطلان عول و تعصیب در مســئله ارث 
که اهل ســنت در آن مخالف با شــیعه هســتند )حر عاملی، 140۹ ق، 431/17( مورد تقیه 
واقع نشــده است و در این زمینه کتب مستقل و روایات متعددی توسط اصحاب به 
دست ما رسیده است، حال چگونه در مسائل فرعی فقهی که خود اهل سنت دارای 
اختلاف فراوان و اقوال متعدد می باشند، و از اهمیت کمتر برخوردار است، حمل بر 

تقیه رواج و کثرت داشته باشد؟!  )سیستانی، 13۹8، 32۹/1(

3.2.6. عــدم حضور یا عدم ســلطه علمی علمــا و مذاهب فقهی در عصر 
صدور روایات

حمل بی ضابطه تقیه گاهی به دلیل عدم توجه به جغرافیای صدور روایت و میزان 
تاثیر و ســلطه علمی مذاهب فقهی عصر امامان معصوم؟عهم؟ صورت گرفته اســت. 
همچنین برخی در حمل کلام اهل بیت؟عهم؟ بر تقیه ضوابط ابتدایی در امکان تقیه را 

توجه نکرده که در ذیل بدان اشاره می گردد.
3.2.6.1. توجه به تاریخ زیست رهبران مذاهب اربعه

گاه روایاتــی بــر اســاس موافقت بــا عامه حمل بر تقیه شــده اســت که فقیه 
صاحب نظرِ عامی در آن مسئله، اساساً بعد از صدور نص روایت به دنیا آمده است! 
به عنوان نمونه فاضل هندی پیرامون روایت بیانگر کیفیت تشهد، تقیه امام باقر؟ع؟ 
از شافعی و احمد بن حنبل را مطرح می کند )فاضل هندی، 1416 ق، 231/1(، درحالی که 
در ایام زندگانی امام باقر؟ع؟)114-57 ق( اساســاً شافعی )150-204 ق( و احمد 
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بن حنبل )164-241 ق( به دنیا نیامده اند!! 
زین الدیــن آبی نیز از تقیه ای بودن حدیث امام صادق؟ع؟ از مذهب شــافعی و 
مالکی سخن می گوید )آبی، 1417 ق، 205/1( درحالی که باتوجه  به دوران زندگانی امام 
صادق؟ع؟ )83-148 ق( تقیۀ ایشــان از مذهب شافعی و مالک بن انس )17۹-۹5 

ق( بی معنا است. 
3.2.6.2. عدم تأثیرگذاری رهبران مذاهب فقهی

بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی عصر صدور روایات به خصوص دوران حضور 
صادقین؟عهما؟ نقش مهمی در شــناخت حمــل بر تقیه دارد. بر این  اســاس می توان 
ادعــا نمود بســیاری از ره بران مذاهب اربعه دارای جایگاه اجتماعی و سیاســی که 
موجب تقیه امام معصوم؟ع؟ گردد، نبودند و در بسیاری از موارد مورد غضب و طرد 
حاکمیت قرار گرفتند )سیســتانی، 13۹8، 330/1(.موقعیت اجتماعی و سیاســی مالک، 

ابوحنیفه، شافعی و احمد بن حنبل در برخی از پژوهش های معاصر ... .
3.2.6.3. توجه به مکان حضور امام؟ع؟ و نقش آن در صدور روایات

علاوه بر مؤثر بودن عنصر زمان، مکان صدور نص نیز باید موردتوجه قرار گیرد. 
ممکن است فقیهی با مکانت علمی در شهری دیگر تأثیرگذار بوده است اما در شهر 
حضور امام؟ع؟، موجبی برای تقیۀ او وجود نداشته باشد. چگونه فتوای یک فقیه در 
شام که محل ابتلا و عمل کوفیان و اهل مدینه نبوده است، باید موجب تقیه امام؟ع؟ 

در کوفه یا مدینه باشد؟!  )سیستانی، 13۹8، 234/1(.
3.2.6.4. اختلافات فراوان در میان علمای اهل سنت، مانعی برای حمل بر تقیه

در میان مذاهب اربعه و نســبت به یکدیگر، اختلافات فراوانی دیده می شــود و 
طرفداران هر گروه به طعن، نقد و مناقشه دیگری پرداخته است. صفحات تاریخ پر 
است از مطاعن ابوحنیفه و دیگر رهبران مذاهب اربعه  )خطیب بغدادی، 1417 ق، 415/13( 
که البته نقش حکومت در گســترش این اختلافات به جهــت بهره برداری اغراض 

سیاسی و تعصبات قومی و قبیله ای پررنگ و غیرقابل انکار است. 
علمای عامه در بســیاری از فروعی که مخالف با مکتب اهل بیت؟عهم؟ هســتند، 
در میــان خود نیــز دارای اقــوال و اختلافات فراوانی هســتند و همین نکته موجب 
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توجیه ناپذیــری کثرت حمل بر تقیه می گردد. حکمت تقیــه موافقت با عامه و دفع 
خطر است اما در مسائل اختلافی میان اهل سنت، خطری متوجه اقوال اهل بیت؟عهم؟ 
نمی شــود؛ زیرا اقوال ایشــان همانند دیگر اقوال مختلف اهل ســنت تلقی می گردد 

 )سیستانی، 13۹8، 331/1(. 

3.2.7. رابطه اسباب و علل تقیه با توجیه ناپذیری کثرت حمل بر تقیه
با بررســی اســباب و علل تقیه می توان ادعا نمود که یکی از ویژگی های احکام 
تقیه ای، ماندگار نبودن آن است و مصلحت تقیه، اقتضای می نماید که صدور حکم 
تی باشد. به همین جهت پس از رفع موانع  غیرواقعی و همراه با کتمان، به صورت موقا
و از بین رفتن شرایط تقیه، امام معصوم؟ع؟ بابیان حکم واقعی به تقیه ای بودن حکم 

سابق اشاره می نماید  )سیستانی، 13۹8، 322/1(.
برای تأیید این مدعا، لازم است به اسباب تقیه اشاره شود:

الف. حفظ جان سؤال کننده از کید دشمنان که از دو راه قابل تشخیص است: 1. 
امام؟ع؟ حکم واقعی و تقیه ای بودن پاســخ را برای وی مشخص می نماید؛ 2. دیگر 
اصحاب و خواص بر تقیه ای بودن پاسخ امام؟ع؟ تنبیه یافته باشند؛ زیرا می دانند که 

سؤال کننده در معاشرت و همزیستی اهل سنت بوده است.
ب. پاسخ بر اساس اعتقادات سائل و تقیه در آن که این مورد نیز، از محل بحث 
خارج است؛ زیرا محل بحث در روایات با راویان عامی نیست و احتمال تقیه ای بودن 
در روایات عامی مورد تصدیق اســت. محل بحث در کثرت حمل بر تقیه در روایات 
افراد مورداطمینان شــیعه است. در روایات بیان گردیده است که افراد ثقه و خواص 
اصحاب دقت نمایند تا در شــرایط تقیه و یا مجلســی که با حضور عامه قرین شده 

است، سؤال از احکام شرعی نپرسند.
ج. ترس از ســلطان و حاکمیت که به عنوان یکی از اســباب مهم تقیه شــمرده 
شــده اســت، پایدار نبوده و بر اســاس فراز و نشیب قدرت، اســتخدام تقیه توسط 

معصومین؟عهم؟ متفاوت است  )سیستانی، 13۹8 ش، 332/1(.
د. پرهیز از غلات و سوءاســتفادۀ غالیان نیز به تدریج و با روشــن شدن انحراف 
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فکری آنان از بین می رفته اســت و این گونه احادیث نیــز دلیلی برای باقی ماندن در 
کتب روایی نمی یابند و توسط اصحاب پالایش می شود.

بر این  اســاس حمل بر تقیه به عنوان مهم ترین یا یکی از اسباب مهم حل تعارض 
میــان روایات، با عدم پایداری حکم تقیه ای و اســباب و علل تقیه تناســب ندارد و 
احکام تقیه ای با رفع موانع توسط ائمه؟عهم؟ تذکر داده می شود یا طریقی برای شناخت 

آن ها فراهم می گردد.

3.3. نقد و بررسی اقوال
آیت الله سیســتانی در تأیید قول نخست )تأثیرگذاری حداکثری تقیه در اختلاف 
حدیث(، روایات متعددی که در هنگام تعارض، مخالفت با عامه را به عنوان مرجح بر 
شمرده اند، شاهدی بر وجود روایات تقیه ای دانسته است. البته ازآنجاکه ایشان طرفدار 
قول دوم در مســئله اســت، پیرامون روایات »خذ ما خالف العامه« بابیان احتمالات 
متعدد در معنای اخذ، آن را مؤید کثرت روایات تقیه و حمل بر تقیه نمی داند  )سیستانی، 

13۹8 ش، 333/1(.
در مورد قول دوم )تأثیرگذاری حداقلی تقیه در اختلاف حدیث( نیز به تفکیک، 

امور هفت گانه مورد بررسی قرار می گیرند.
پیرامــون امر اول )اختصاص تقیه به موارد ضــرورت(، می توان با پذیرفتن اصل 
اختصاص تقیه به ضرورت، از مبهم بودن تشخیص ضرورت نسبت به ائمه اطهار؟عهم؟ 
ســخن گفته است و ســنجش ضرورت نســبت به آنان را با توجه  به شرایط پیچیده 
زمانشان غیرمقدور دانسته است. شاهد این مطلب، آن است که در برخی موارد اساساً 
ائمه؟عهم؟ بدون اینکه سؤالی وجود داشته باشد، به صورت ابتدائی کلامی تقیه ای بیان 

نموده اند  )طوسی، 1407 ق، 27/3(.
پیرامون امر دوم )تشــخیص روایات تقیه ای توســط خواص( و اشکالاتی که بر 
صاحب جواهر مطرح گردیده اســت، می توان در نقد جواب نقضی چنین گفت که 
ادعای صاحب جواهر و بســیاری از فقیهان مبنی بر شــناخت روایات تقیه ای توسط 
اصحاب، به پاک سازی کامل روایات تقیه ای منجر نمی شود؛ زیرا برای ذکر روایات 
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تقیــه ای در میان روایــات و تراث، حکمــت و جهات مختلفی قابل تبیین اســت. 
ازجمله می توان تنبیه بر اصل وجود تقیه توســط امامان؟عهم؟، تبیین شــرایط ســخت 
اجتماعی و فرهنگی آن دوران و تحلیل بهتر از فضای صدور روایات را مورداشــاره 
قرار داد. همچنین تعدادی از روایات تقیه ای با ذکر شــاهد و قرینه که توسط اهل فن 
قابل تشــخیص است، در تراث روایی منعکس شده است که ذکر این نوع از روایات 

تقیه ای نیز مانعی ندارد.
در رابطه با پاســخ حلی نیز می توان بیان نمــود که اصحاب و خواص ائمه؟عهم؟، 
قدرت تشــخیص صدور روایات تقیه ای را داشــته و می توانســتند بر این  اساس میان 
احکام واقعی و ظاهری تمایز قائل شــوند و این امر مســئله ای اتفاقی و غیر اختلافی 

است که در پژوهش های متعددی بدان اشاره شده است  )حسینی  جلالی، 1418 ق، 25(.
همچنین صدور روایات متعدد که دربردارنده تعبیر جراب نوره اســت، توســط 
نویســنده کتاب، مورد تحلیل قرار نگرفته اســت و قدر متیقن از این روایات، به فهم 
و تشخیص روایات تقیه ای توسط عده ای از اصحاب دلالت می نماید. در خصوص 
روایــت ارث زراره، امام؟ع؟ ادعای اصحاب بر شــناخت روایت تقیه ای و مصداق 
جراب نوره بودن را تخطئه می نماید  )صفری، 13۹4، 314( اما همین تخطئه بیان می کند 
که اصحاب در ارتکاز خویش چنین رویکرد و شــناختی نســبت به روایات تقیه ای 
داشــته اند و بر اســاس آن عمل می کردند که اگر مورد نفی و اشکال امام؟ع؟ واقع 

نشود، مورد اخذ و عمل دیگر اصحاب و فقها قرار می گیرد.
امــر چهــارم )عدم ذکــر تقیه به عنوان علــت اختلاف حدیــث در کلام ائمه 
متأخــر؟عهم؟ قابــل السلام( قابــل مناقشــه و تردید اســت؛ چراکــه در عصر ائمه 
اطهــار؟عهم؟ بعــد از امام رضــا؟ع؟ باتوجه  بــه خفقان شــدید و حاکمیت قدرت 
بنی عباس به خصوص در عصر امام هادی؟ع؟ و امام عسکری؟ع؟ امکان پاسخ به 
تقیه ای بودن مســائل اختلافی وجود نداشته است و پاسخ ها همراه با کتمان، توریه 
و معاریض صورت می پذیرد. به دیگر تعبیر، نمی توان از عدم پاسخ به تقیه در حل 
تعارض میان روایات، این نتیجه را گرفت که حمل بر تقیه به عنوان راه حل تعارض 
مطرح نشــده است؛ زیرا ممکن است استمرار شــرایط تقیه ای، مجوز برای معرفی 
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تقیه به عنوان راه حل تعارض روایات را میسور نسازد.
آنچه به عنوان نقد و نظر می تواند در امر ششم )عدم حضور یا عدم سلطه علمی 
علمــا و مذاهب فقهی در عصر صــدور روایات( مطرح گردد، آن اســت که تکیه 
فرمایش آیت الله سیستانی پیرامون عدم امکان حمل بر تقیه، مواجهه ائمه معصوم؟عهم؟ 
بــا رهبران مذاهب اربعه اســت درحالی که علما و مذاهــب فقهی منحصر در چهار 
شخصیت مهم و چهار مذهب نبوده است و فقیهانی همچون لیث بن سعد، محمد 
بن جریر طبری، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی، ابوثور و اسحاق بن راهویه نیز دارای 
مذهب فقهی بوده اند و امکان تقیه امام؟ع؟ از آنان بر اساس شرایط زمانی و مکانی 
خاص محتمل اســت و نباید همانند برخی از فقیهان )یزدی، بی تا، 261/1( مشهور بودن 
قول عامه و موافقت با فقیهان اربعه را شــرط تحقق تقیه دانســت؛ زیرا این مســئله به 
نادیده گرفتن نقش دیگر فقیهان عصر صدور روایت در حمل بر تقیه منجر می شــود 

 )علیزاده نوری و فخلعی و صابری، 13۹3، 81(
همچنین در فرمایش آیت الله سیستانی، شرایط حمل تقیه در زمان صادقین؟عها؟ 
موردبررســی قرار گرفته است اما انحصار بررسی مصادیق تقیه در زمان صادقین؟عها؟ 
صحیح نیست بلکه رابطه میان مذاهب اربعه و فقیهان آن با دیگر ائمه؟عهم؟ به خصوص 
امام کاظم؟ع؟ تا زمان امام عســکری؟ع؟ نیازمند بررســی و تحلیل است. ازجمله 
احتمــال صدور روایــات تقیه ای در زمــان امام هادی؟ع؟ بر اســاس مذهب فقهی 
احمد بن حنبل و در زمان امام کاظم؟ع؟ بر اساس مذهب ابوحنیفه وجود دارد که در 

آرای آیت الله سیستانی بدان اشاره نشده است.
کید بر این مســئله شــایان توجه اســت که آیت الله سیستانی کارکرد  در پایان تأ
حداقلــی حمل بر تقیه در اختلاف حدیــث را در ضمن اموری تبیین نمودند که در 
میان مقدمات و امور نامبرده برخی به نفی حداکثری تقیه در اختلاف حدیث مرتبط 
می گــردد و برخی دیگر حضور حداقلی تقیــه در جوامع حدیثی را به دنبال دارد. به 
دیگر تعبیر استدلال به برخی از امور برای کارکرد حداقلی تقیه در اختلاف حدیث، 

استدلال به دلیل اعم از مدعا و نه دلیل مساوی با مدعا است.
البته این نکته قابل توجه اســت که آیت الله سیستانی از میان نظریه پالایش جوامع 
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حدیثی متقدم از تقیه و تجرید اصول از آن که در ادامه اشاره می گردد، درصدد نفی 
کارکرد حداکثری تقیه در اختلاف حدیث و ممنوعیت اســتفاده گسترده از مرجح 
)خذ ما خالف العامه( در تعارض و اختلاف حدیث است؛ درنتیجه اگرچه برخی از 
مقدمات منجر به نفی حضور تقیه در جوامع حدیثی می گردد اما به صورت غیر مباشر 

کمک به فرضیه کارکرد حداقلی تقیه در اختلاف حدیث می نماید.
به صورت نمونه اختصاص تقیه به موارد ضرورت، تشخیص روایات تقیه ای توسط 
خواص، کیفیــت تدوین روایات در جوامع حدیثی اعم از مدعا اســت و عدم ذکر 
تقیه به عنوان علت اختلاف حدیــث در کلام ائمه متأخر؟عهم؟، عدم حضور یا عدم 
سلطه علمی علما و مذاهب فقهی در عصر صدور روایات، رابطه اسباب و علل تقیه 
با توجیه ناپذیری کثرت حمل بر تقیه و عدم تقیه در مسائل اهم اعتقادی و فقهی، به 

کاربست حداقلی تقیه در اختلاف حدیث دلالت می نماید.

4. بررسی ادعای پالایش جوامع حدیثی از روایات تقیه ای
یکی از مهم ترین مبادی و پیش فرض های بحث حمل بر تقیه، عدم تصفیه کتب 
روایی شیعه از روایات تقیه ای معرفی شده است  )صفری، 13۹4، 30۹(. آیت الله سیستانی 
نیز بر اســاس عدم قبول پیش فرض مطرح شــده و اعتقاد به تصفیه جوامع حدیثی از 

روایات تقیه ای، حمل بر تقیه را مختص به ضرورت و در غایت ندرت برمی شمارد.
 در کلام آیت اللــه سیســتانی از پدیــده پالایش احادیث با تعبیــر تجرید أصول 
 )سیستانی، 13۹8، 323/1( و در گفتار صاحب جواهر از این رویکرد با تعبیر تصفیه أصول 

 )نجفی، 1404 ق، 362/۹( یاد شده است.
برخی از پژوهشــگران معاصر با نظر ســلبی بــه پدیده پالایش روایــات تقیه ای 
نگریســته اند و آن را همانند ادعای اخباری هــا مبنی بر تصفیه کتب اربعه از روایات 

ضعیف )بحرانی، 1405 ق، ۹/1-10( دانسته اند  )اخلاقی امیری و حائری، 13۹1،  156(.
مقصود آیت الله سیســتانی از نبود روایات تقیه ای در تراث روایی و فقهی شیعه به 
نحو مطلق ولو تراثی که به دســت متأخرین همچون مجلسی در »بحارالانوار«، حر 
عاملی در »وسائل الشیعه« و دیگر کتب فقهی و حدیثی که توسط اخباری ها تألیف 
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شده است، نیست؛ زیرا اشتمال روایات متعارض و تقیه ای در آن ها محل وفاق است 
و شــواهد متعددی دارد. مقصود و مدنظــر در نظریه پالایش، جوامع حدیثی متقدم 
است که به نوعی مصادر کتب اربعه محسوب می شوند ازجمله می توان »جوامع الآثار 
یونس بن عبدالرحمن«، »مشیخه حسن بن محبوب« و »کتب مختلف ابن ابی عمیر« 
را نــام بــرد که در اصطلاحِ فنــی از آن تعبیر به اصل یا کتاب )مصنفات( می شــود 
 )سیســتانی، 13۹8، 328/1(. برخی از فقیهان معاصر به رویکرد امام صادق؟ع؟ نسبت به 
کتاب »الســنن و الاحکام و القضایا« منســوب به امام علی؟ع؟ اشاره نموده و بیان 
می کنند که اصحاب، بسیاری از احادیث مشکل ساز و تقیه ای آن را حذف نموده اند 
درحالی که بسیاری از روایات تقیه ای که توسط صاحب حدائق نقل می گردد از این 

کتاب انتخاب شده است. 
درنتیجــه ادعای حذف روایات تقیه ای به صورت مطلق و یا پالایش منابع حدیثی 
معتبر از پدیده تقیه که گاهی با  عنوان محل نزاع تقریر شده است، موردنظر آیت الله 

سیستانی و طرفداران نظریه پالایش نمی باشد.
نظریه آیت الله سیستانی در هفت امر بیان گردید که نتیجه آن، پالایش احادیث از 
تقیه را توجیه پذیر نموده است و درنتیجه کثرت حمل بر تقیه توسط فقها و تأثیر تقیه 

در پدیده اختلاف حدیث را غیرموجه می گرداند.
از میان امور نام برده، برخی به صورت مستقیم ارتباط با توجیه ناپذیری کثرت حمل 
بر تقیه و انکار نقش ویژه تقیه در اختلاف حدیث می نماید ازجمله امر اول، چهارم، 

پنجم، ششم و هفتم به این مسئله می پردازد.
همچنین امر دوم و ســوم در کلام آیت الله سیستانی و صاحب جواهر به صورت 

مستقیم به پالایش و تصفیه جوامع حدیثی از روایات تقیه ای اشاره می نماید.
در امر دوم اشاره گردید که خواص اصحاب با شناخت روایات تقیه ای و رواج 
تعابیــری همچون جراب نوره، از ورود روایات تقیه ای در جوامع حدیثی جلوگیری 
نمودند و همچنین با توجه به کیفیت تنقیح و تدوین روایات و دقت خاص راویان 
در نگارش احادیث، امکان ورود حجم وســیعی از روایات تقیه ای، مورد خدشــه 

است.
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5. اشکالات مطرح شده بر نظریه پالایش
بر نظریه پالایش چند ایراد و اشــکال وارد شده است که ضمن بیان آن ها، پاسخ 

هرکدام نیز بیان می گردد.
اشــکال نخســت این است که می توان روایات کتب اربعه و دیگر کتب روایی را 
دورنمایی از احادیث اصول و مصنفات دانست و با توجه  به اینکه روایات تقیه ای در 
این کتب و به خصوص در دو کتاب »تهذیب« و »اســتبصار« بسیار دیده می شود، 
می تــوان در مورد مصدر و مرجع کتب اربعه؛ یعنی اصول اربع مئه نیز وجود روایات 
تقیــه ای را تأیید نمــود؛ درنتیجه می توان گفت اصحاب خــاص ائمه؟عهم؟ بر فرض 
شــناخت روایات تقیــه ای، کتب خود را از آن ها تصفیه نکــرده بودند  )صفری، 13۹4، 

.)315-314
این نوع اســتدلال که احتمالات فراوانی در کتب اربعه حدیثی ازجمله ســقط، 
کذب، تقیه و انواع آسیب های حدیثی در آن کتب دیده می شود و ازآنجاکه این کتب 
دور نمای اصول و مصنفات است مشخص می کند که در آن ها نیز چنین اشکالاتی 
وجود دارد، غلط است؛ زیرا اصول، مرجع احادیث و سنجه صحت وسقم حدیث به 
شمار می رود و شــرط صحت احادیث را انطباق با اصول معروفه بیان کرده اند. اگر 
مرجع و ملاک صحت نیز بخواهد به آســیب های احادیث دیگر مبتلا شــود، دیگر 

سنجش و اصل وفرع صحیح نیست.
به تعبیری باتوجه  به طرق و روش تحمل حدیث ازجمله شنیدن از صاحب کتاب 
یا قرائت کتاب نزد او یا اجازه شــیخ به شاگرد در نقل حدیث، احتمالات ذکر شده 
مورد تأیید عقلا نیســت و توسط اصول عقلایی دفع می گردد. همچنین می توان ادعا 
نمــود که کتب اربعه برگرفته از منابع متعدد اســت و برای حل آســیب های حدیثی 

تدوین گرده است و مرجع کتب اربعه، منحصراً اصول مصنفات نیست.
اشــکال دوم، آیت الله سیســتانی برای اثبات عدم تأثیر به ســزای تقیه در پدیده 
اختلاف احادیث ضمن اشاره به اقوال موافق و تاریخچه بحث با تبیین نظریه پالایش 
جوامع حدیثی از روایات تقیه ای درصدد اثبات این مسئله بودند که با زحمت فقیهان 

و قدما، تقیه راهی برای ورود به جوامع حدیثی متقدم ندارد.
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آنچــه این نظریــه را موردتردید جدی قرار می دهــد و از کارآمدی آن در فضای 
مطالعات فقه می کاهد، رویکرد شیخ طوسی و دیگر فقیهان بعد از ایشان است؛ زیرا 
بر اساس مبانی حجیت خبر واحد، ورود روایات اعم از صحیح و سقیم، تلاش برای 
جمع روایات و حمل بی رویه روایات بر تقیه، عملًا محیط فقه شیعه و کتب فقیهان در 
اعصار مختلف مملو از روایات تقیه ای شده است و آنچه کمک به شناسایی روایات 

تقیه ای می نماید، صرفاً ضوابط و طرق کشف روایات تقیه ای است.
تصفیه جوامع حدیثی متقدم، اصول و مصنفات زمانی می تواند مثمر ثمر باشد که 
این روش توســط دیگر فقیهان دنبال شود تا بتوان ادعا نمود آنچه به عنوان تقیه حمل 
می گردد خالی از وجه فنی اســت، به دیگر تعبیر نظریه آیت الله سیستانی و صاحب 
جواهر مبنی بر پالایش روایات تقیه اگرچه از حیث علمی و شناخت تاریخچه حمل 
بر تقیه صحیح و متین است اما این مباحث صرفاً به صورت علمی شایان توجه است و 
نه کاربردی؛ زیرا امروز با جوامع احادیث متقدم، اصول و مصنفات سروکار نداریم و 
محل مراجعه و تحلیل، کتب اربعه حدیثی و دیگر جوامع متأخر است، جوامعی که 

از روایات تقیه ای پر شده است.

نتیجه گیری
برخی از فقیهان حمل بر تقیه را مهم ترین ســبب اختلاف احادیث دانسته اند اما 
در مقابل فقیهانی چون شیخ مفید، صاحب جواهر و سید علی سیستانی، نقش تقیه 
در اختلاف حدیث را مهم و مؤثرتر از سایر اسباب اختلاف تلقی نکرده اند. آیت الله 
سیســتانی در تبیین این قول از مقدمات، شواهد و ادله هفتگانه بهره گرفته است که 
برخی از آن ها، توجیه ناپذیری کثرت حمل بر تقیه و انکار نقش ویژه تقیه در اختلاف 
حدیث را تبیین می نماید و دیگر مقدمات، مؤیدی بر نظریه پالایش جوامع حدیثی از 
روایات تقیه ای است. در این نوشتار برخی از مقدمات هفتگانه با نقد مواجه گردید و 
شاید مهم ترین اشکال بر نظریه آیت الله سیستانی، لغویت و ناکارآمد بودن این نظریه 
است؛ زیرا در فضای فقه با جوامع احادیث متقدم، اصول و مصنفات سروکار نداشته 
و محل مراجعه و تحلیل، کتب اربعه حدیثی و دیگر جوامع متأخر است، جوامعی که 
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از روایات تقیه ای پر شده است و نظریه آیت الله سیستانی صرفاً پالایش جوامع متقدم 
از روایات تقیه ای را توجیه می نماید.

آنچه به عنوان پیشــنهاد پژوهش برای دیگر پژوهشگران قابل طرح و بررسی است، 
پیامدهــا و ثمرات این دیدگاه در فتاوای فقهی فقیهانی همچون آیت الله سیســتانی و 
صاحب جواهر است که آیا ایشــان به ثمرات عملی کارکرد حداقلی تقیه در فضای 
مطالعات فقه، پایبند بوده اند یا در فرایند اســتنباط همانند بسیاری از فقیهان از گزاره 

حمل بر تقیه استفاده وافری برده اند.
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